
 Central Topic

کتاب الزکاة 

زکات مال 

زکات بر چه کسی واجب است؟(شرایط زکات دهنده) ـ

بالغ و عاقل 

 بنابراین زکات بر کودک و مجنون واجب نیست 

در نقدین اجماعا 

در غیر نقدین(غلات و انعام)فیه قولان 
واجب نیست علی الأصح اما مستحب است 

واجب است 

 همچنین مستحب است  زکات مال کودک پرداخت شود از 
 سرمایه ای که در اختیار ولی(پدر و جد پدری)اوست و با آن 

 تجارت می کند البته اگر شرایط پرداخت زکات مانند 
  (رسیدن به حد نصاب باشد) ـ

بنابراین زکات بر عبد واجب نیست آزاد 

 مقدمه:در مالک شدن عبد دو قول است 

 عبد مالک مال می شود اما ممنوع از تصرف در اموالش است 
شرعا 

عبد مالک مال نمی شود 

 با توجه به مقدمه بالا حکم عبد این است که زکات بر او 
 واجب نیست چرا که چه قائل به مالک شدن او نشویم(که در 
 این صورت مالی ندارد که زکات دهد) چه قائل به مالک شدن 
 او شویم (که در این صورت ممنوع از تصرف در اموالش است 
 و اگر مولایش به او اذن دهد باز هم این اذن متزلزل(مولی حق 

رجوع دارد)است) ـ

 فلا تجب الزكاة على العبد، أما على القول بعدم ملكيته  
 فلا إشكال و لا خلاف ضرورة شرطية الملك للوجوب، و أما 

 على القول بالملكية فالمشهور العدم لصحيح ابن 
 سنان عن أبي عبد اّ� عليه السّلام (ليس في مال 

 المملوك شي ء و لو كان له الف الف، و لو احتاج لم يعطى 
« من الزكاة شيئا) ـ

 نکته فرقی در عدم وجوب زکات بر عبد میان اقسام آن 
 نیست مگر عبدی که بخشی از او آزاد شده(مانند مکاتب 

 مطلق) از اموالی که متناسب با آزادیش مالک می شود (در 
اقسام عبد صورت وجود شرایط وجوب)باید زکاتش را پرداخت کند 

قن:عبد خالص 
 عبد خالصی(هیچ بخشی از او آزاد نشده) که هیچ بویی از 

آزادی در او نیست 
 المراد من القنّ هنا هو المملوك الخالص غير المتشبّث 

.بالحرّيّة، بخلاف المدبّر و أمّ الولد 

 مدبر:عبدی که مولی به او گفته (انت حر دبر وفاتی) تو 
بعد از مرگ من آزادی 

ام ولد:کنیزی که از مولی بچه دارد 

 أي الأمة التي تكون صاحبة ولد من مولاها و لا يجوز  
 للمولى بيعها و لا نقلها عن ملكه حتّى تتحرّر بعد موت 

.مولاها من مال ولدها 

 مکاتب:عبدی که با مولایش قرارداد بسته که با پرداخت 
مال معینی از کسب خود به مولی خود را آزاد کند 

مکاتب مطلق 
 عبد مکاتبی که هر مقداری از مال مورد قرار داد را پرداخت 

کند به همان اندازه قسمتی از او آزاد می شود 
 المطلق و هو الذي يعتق منه بمقدار ما يؤدّي من قيمته 

نصفا أو ربعا أو عشرا 

مشروط 
 عبد مکاتبی که مولل در ضمن قرار دادش شرط می کند که 

.المشروط و هو الذي شرط عتقه بعد أداء تمام قيمته  تنها با پرداخت تمامی مبلغ قرارداد آزاد خواهی شد 

افراد ممنوع از تصرف در مال متمکن از تصرف 

ممنوع از تصرف شرعا 

 کسی که برای قرض گرفتن مالش را نزد دیگری به رهن 
 گذاشته در صورت عدم تمکن از فک مال (حتی با فروش 
 مال نیز نمی تواند مالش را فک رهن کند)نمی تواند در آن 

مال تصرف کند 

 کسی که نذر کرده عین مالی را صدقه دهد نمی تواند در آن 
 مال تصرف کند چه نذرش مشروط باشد(اگر حال فرزندم 

خوب شد این مال را صدقه می دهم) یا مطلق 

 در نذر مشروط شخص در صورتی ممنوع از تصرف است که 
 شرطش محقق شده باشد و الا ممنوع از تصرف نیست با 
 این حال برخی قائل اند در این قسم نیز ممنوع از تصرف 

است 

 کسی که مالی را برای او وقف شد از اصل مال ممنوع از 
)تصرف است هر به زایش اموالش در صورت وجود شرایط 

مانند گذشت یک سال)زکات تعلق می گیرد 

ممنوع از تصرف قهرا 

 کسی که اموالش غصب شده در صورتی که نتواند اموالش 
 را با فدا(بخشیدن بعض اموال) یا کمک از دیگران و لو از 

ظالم آزاد کند 

کسی که اموالش سرقت شده 

کسی که اموالش نزد دیگری انکار شده 

 ممنوع از تصرف به جهت نبود مال 

به سبب گم شدن آن مال 

 به سبب اینکه مال ارثی است که قبض نشده ولو به 
واسطه وکیل 

اموالی که زکات برآن واجب است(نه چیز در سه دسته) ـ

انعام ثلاثة 

نصاب شتر(دوازده نصاب) ـشتر 

 پنج نصاب اول هر پنج شتر یک گوسفند(پیست و پنج 
شتر پنج گوسفند) ـ

 نصاب ششم:بیست و شش شتر یک بنت مخاض(شتر 
یک تا دو ساله) ـ

 نصاب هفتم:سی و شش شتر یک بنت لبون(شتر دو تا 
سه ساله) ـ

 نصاب هشتم:چهل و هشت شتر یک حقه(شتر سه تا چهار 
ساله) ـ

 نصاب نهم:شصت و یک شتر یک جزعة(شتر چهار تا پنج 
ساله) ـ

نصاب دهم:هفتاد و شش شتر دو بنت لبون 

نصاب دوازدهم 
 هر پنجاه شتر دو حقه 

یا هر چهل شتر سه بنت لبون 

گاو 

گوسفند 

غلات اربعة 

گندم 

خرما 

جو 

کشمش 

نقدین 
طلا 

نقره 

زکات فطرة(بدن) ـ


